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موتورهای رشد اقتصاد 99
»ایران« از چگونگی مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی گزارش می دهد

گروه اقتصادی / اقتصاد ایران که درســال های 
گذشــته بــا بحــران تحریم هــا دســت و پنجــه 
نــرم می کرد، از اواخر ســال گذشــته بــا بحران 
جدیــدی به نام کرونا روبه رو شــد که با کاهش 
و حتی توقف برخی از فعالیت های اقتصادی 
تأثیــر زیادی بــر تولید ناخالص داخلی کشــور 
داشــت. امــا خوشــبختانه تازه تریــن آمارهای 
بانک مرکزی نشان می دهد که در سال گذشته 
بــا وجــود افــت و خیــزی کــه در طــول فصول 
مختلف وجود داشــت، در نهایت در این سال 

با نرخ مثبت اقتصادی همراه شدیم.
طبــق اطلاعــات ارائه شــده از ســوی بانک 
مرکزی، درسال گذشته رشد اقتصادی با نفت 
کشور 3.6 درصد و رشد بخش غیرنفتی کشور 
به 2.5 درصد رسیده است. این درحالی است 
که در سال 1398 رشد اقتصادی با نفت کشور 
منفی 6.5 درصد و در بخش غیرنفتی با رشد 
1.1 درصدی همراه بودیم. بدین ترتیب شاهد 
بهبــود قابــل توجــه تولیــد ناخالــص داخلــی 

هستیم.
نگاهــی بــه جزئیات نــرخ رشــد اقتصادی 
ســال گذشــته نشــان می دهــد که به جــز گروه 
خدمات که با نرخ رشــد صفر درصدی همراه 
بــوده در ســایر گروه هــای اصلی با رشــد قابل 
توجهــی مواجهیــم. حتــی در زیرگروه هــا نیــز 
تنهــا در دو زیرگــروه خدمات یعنــی خدمات 
و  عمومــی و خدمــات اجتماعــی، شــخصی 
خانگــی نــرخ رشــد منفی بــه ترتیــب 9.4 و 6 

درصدی بوده است.
در واقــع مهم تریــن دلیل رشــد اقتصادی 
بــه نفــت و  3.6 درصــدی در ســال گذشــته 
صنعت برمی گردد. درســال گذشــته با وجود 
تحریم هــا زیرگــروه نفــت رشــد 11.2 درصدی 
را تجربــه کرده اســت و این در حالی اســت که 
در ســال 98 نرخ رشد این بخش منفی 38.7 
درصد اعلام شده است. اما به غیر از نخستین 
فصل ســال گذشــته که نرخ رشد نفت با 16.7 
درصــد منفــی بود، در ســه فصل پایانی ســال 
رشــد بالایــی را تجربه کرده اســت بــه گونه ای 
کــه در آخرین فصل این نرخ به 35.8 درصد 

رسیده است.
گــروه صنایــع و معــادن نیــز دیگــر موتــور 
رشــد اقتصــادی کشــور بوده اســت. ایــن گروه 
در مجموع در ســال گذشــته 7.1 درصد رشــد 
کرده است که در مقایسه با نرخ 2.3 درصدی 
سال 98 رشــد قابل توجهی را نشان می دهد. 
البتــه در فصــل زمســتان ســال قبل رشــد این 
گروه به 9.9 درصد نیز رســیده اســت. حال در 
زیرگروه صنایــع و معادن، بخش صنعت نیز 
با رشــد قابل توجه 8.1 درصدی همراه شــده 
اســت. نرخ رشد صنعت درســال 98 معادل 
2.1 درصــد بــوده اســت که با ورود به ســال 99 
رو به افزایش گذاشــته اســت به طــوری که در 

فصــل اول رشــد 1.8 درصــدی، در فصل دوم 
رشــد 11.9 درصــدی، در فصل ســوم رشــد 10 
درصدی و در فصل آخر رشد 8.4 درصدی را 

در کارنامه خود ثبت کرده است.
گــروه  رشــد  نــرخ  ســال  ایــن  در  هرچنــد 
کشــاورزی نیز مثبت گزارش شــده اســت، اما 
به دلیل کاهش بارش ها و کم آبی در کشــور با 
رشد مورد انتظار فاصله داشته است. در سال 
98 نرخ رشــد گروه کشــاورزی به عنوان یکی از 
موتورهای رشــد در این ســال 8.8 درصد بود. 
اما در سال گذشته شاهد کاهش تدریجی این 

نرخ رشد هستیم.
در گــروه خدمــات هــم بــا وجــود متوســط 
رشــد صفر درصدی در ســال گذشــته، شــاهد 
فاصلــه گرفتن ایــن بخش از نرخ رشــد منفی 
هســتیم. در سال 98 نرخ رشــد گروه خدمات 
منفــی 2 دهــم درصد محاســبه شــده بــود که 
تحت تأثیر شــیوع کرونا در اولین فصل ســال 
گذشــته به منفی 1.3 درصد افت کرده است. 
اما در دومین فصل ســال نرخ رشــد این گروه 
به مثبت 1.3 درصد رسیده است. با این حال 
موج هــای مختلــف کرونا و اعــلام قرنطینه ها 
باعث نوســان بالای نرخ رشــد این گروه شــده 
اســت به طوری که پس از رشــد 1.3 درصد در 
فصــل تابســتان، در ســومین فصل ســال نرخ 
رشــد به یــک دهم درصد رســیده اســت و در 
آخریــن فصل به منفــی 0/2 درصد بازگشــته 
اســت. با این وجود پیش بینی می شــود که در 
سال جاری با ازسرگیری فعالیت در واحدهای 
خدماتــی ایــن گــروه بــه شــرایط قبــل از کرونا 

بازگردد.
زیرگروه هــای  بررســی  راســتا  همیــن  در 
خدمات درسال گذشته نشان از بهبود شرایط 
در ایــن گــروه اســت. در ایــن ســال نرخ رشــد 
زیرگروه بازرگانی به 1.6 درصد، زیرگروه حمل 
و نقل به 3 درصد، زیرگروه خدمات مؤسسات 
خدمــات  و  درصــد   1.4 بــه  مالــی  و  پولــی 
مســتغلات بــه 2.1 درصد رســیده اســت که از 
آمادگــی این گــروه برای بازگشــت به شــرایط 

رشد بیشتر خبر می دهد.
ë 99 جزئیات رشد

منابــع  از  حاصــل  داده هــای  براســاس 
آمــاری و برآوردهــای مقدماتــی انجام شــده 
درخصوص تولیـــد ناخالص داخلـــی کشــور، 
نتایج اولیه نشــان دهنده آن است که در سال 
1399، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه و 
به )قیمت های ثابـت سـال 1390 (از 6137.3 
هزار میلیارد ریال در سال 1398 به 6358.8 
هزار میلیارد ریال در سال 1399 افزایش یافته 
اســت. نتایــج مقدماتــی حاصــل از بررســـی 
رونـــد تحـــولات ارزش افـــزوده فعالیت هــای 
اقتصــادی حاکــی از برآورد رشـــد اقتصـــادی 
3.6 درصدی برای ســال 1399 است. از سوی 

دیگــر در ســمت تقاضای اقتصاد و بر اســاس 
برآوردهای اولیه ای کـــه درخصـــوص اقـــلام 
هزینـــه ای اقتصـــاد همچون مخــارج مصرف 
نهایــی خصوصــی، مخــارج مصــرف نهایــی 
بخش دولتی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 
و صـــادرات و واردات در ســال 1399 بــه عمل 
آمده اســت، رشــد اقــلام هزینــه ای فوق الذکر 
به ترتیـــب منفــی 4 دهــم، منفــی 2.3، 2.5، 
منفــی 5.4 و منفــی 29.2 درصــد نســبت بــه 
دوره مشــابه ســال قبــل اســت. در مجمــوع، 
رشـد هزینـه ناخـالص داخلـی بـه قیمـت بـازار 
درسـال 1399 نسبت به دوره مشابه سال قبل 

3.4 درصد افزایش یافته است.
ë سهم بخش ها از رشد

برآورد ارزش افزوده فعالیت های مختلف 
می دهــد  نشــان   1399 ســال  در  اقتصــادی 
کـــه علـــت عمـــده افـــزایش نـــرخ رشد تولید 
ناخـــالص داخلـــی را بایـد درافـــزایش ارزش 
افـــزوده فعالیـت های »نفـــت«، »صـنعت«، 
»بـرق، گـاز و آب«، »ساختمان«، »کشاورزی« 
ارتباطــات«  و  انبــارداری  نقــل،  و  »حمــل  و 
جست وجو کرد. چنان که سهم ارزش افـــزوده 
هـــر یـــک از فعالیت های مذکور در نرخ رشــد 
3.6 درصدی تولید ناخالص داخلی در ســال 
1399 به ترتیـب 1.4،1 ،5 دهم، 4 دهم،4 دهم  

و 4 دهم واحد درصد برآورد  شده است.
ë ارزش افزوده بخش های مختلف

در سال 1399 ارزش افزوده گروه کشاورزی 
بــه قیمت هــای ثابــت ســال 1390 به میـــزان 
513.7 هـــزار میلیـــارد ریـــال بــرآورد شــد که 
نســبت به دوره مشــابه ســال قبل 4.5 درصد 
افزایــش نشــان می دهــد. برآوردهــای انجام 
شــده در این زمینه بـــا توجه بــه آمارهای پایه 
دریافتــی از وزارت جهــاد کشــاورزی حاکــی از 
آن اســت که رشد تولید محصـــولات زراعـــی، 
بـاغی و محصولات اصلی دامی در سال 1399 
نســبت بــه دوره مشــابه ســال قبل بــه ترتیب 

11.3، 5.7 و منفی 2 دهم درصد بوده است.
در  نفــت  گــروه  افــزوده  ارزش  همچنیــن 
ســال 1399 به قیمت های ثابـــت ســـال 1390 
بـــه میـــزان 858.2 هزار میلیارد ریــال برآورد 
شــد که گویــای رشــد 11.2 درصدی نســبت به 
دوره مشابه سال قبل است. نتـــایج حاصـل از 
محاسبات مقدماتی در این زمینه نشان دهنده 
آن اســت که افزایش نرخ رشــد ارزش افـــزوده 
ایـــن گـروه طـی دوره مـــذکور، ناشی از افزایش 
تولید گاز طبیعی و میعانات گازی و همچنین 
صادرات نفت خام و میعانات گـــازی نســـبت 

بـه دوره مشـابه سال قبل بوده است.
گــروه صنایــع و معــادن در ســال 1399 از 
نــرخ رشــدی معــادل 7.1 درصـــد برخــوردار 
شد کـــه در مقایســـه بـــا دوره مشابه سال قبل 
4.8 واحــد درصــد افزایش یافته و در نتیجـــه 

ســـهمی معـــادل 1.9 واحـــد درصـــد از نـــرخ 
رشـــد 3.6 درصـــدی اقتصــاد را در دوره مورد 
بررســی به خود اختصاص داده است. در این 
گــروه، ارزش افزوده بخش های »صـــنعت«، 
»معـــدن«، »ســاختمان« و »آب و برق و گاز« 
بــه ترتیب بــا نرخ های رشــد 8.1 ، 2.3 ، 7.7 و 

5.6 درصدی مواجه شده است.

در بخش ساختمان، ارزش سرمایه گذاری 
بخش خصوصی در ساختمان مناطق شهری 
به قیمـــت های جـاری طـی سال 1399 نسبت 
به دوره مشابه سال قبل 104.3 درصد افزایش 
یافتــه اســت. با اعمــال شــاخص های قیمت 
متنـــاظر و تعـــدیل رقــم مذکــور، نــرخ رشــد 
ارزش افزوده ســاختمان بخـــش خصوصـــی 

بـــه قیمـــت های ثابـــت ســـال 1390 معـادل 
14.5 درصـــد بــرآورد شــده اســت. در نهایت 
با احتســاب رقم فوق و نیـــز بـــا در نظرگرفتن 
ارزش افــزوده ســاختمان دولتی، نـــرخ رشـــد 
بخش ســاختمان بــه قیمت های ثابت ســال 
1390 طــی دوره زمانــی مذکــور 7.7 درصــد 
برآورد می شــود. ارزش افــزوده گروه خدمات 
نیز در ســال 1399 از نرخ رشــد صفر درصدی 
برخوردار شد و سـهم آن از رشـد 3.6 درصدی 
تولیــد ناخالص داخلی به صفــر واحد درصد 
رســیده اســت. نــرخ رشــد شــاخص ضمنــی 
گروه هــای »کشــاورزی«، »نفــت«، »صنایــع و 
معادن« و »خدمات« در ســال 1399 نســـبت 
بـــه دوره مشــابه ســال قبل به ترتیب معادل 
27.8، منفــی 7.5، 57.6 و 40.6 درصد بوده 
است. به عـــلاوه، شـــاخص ضـــمنی »تولیـــد 
ناخالــص داخلی« و »تولیــد ناخالص داخلی 
بــدون نفــت« نیز طی دوره زمانی مزبـــور بـــه 
ترتیـــب دارای رشـــد 38.9 و 43.6 درصــدی 
بوده انــد. بــرآورد حاصــل ازتولیــد ناخالــص 
داخلی برحسب اقلام هزینه نهایی دلالت بر 
آن دارد که در ســال 1399 هزینه های مصرف 
نهایی بخش خصوصــی، هزینه های مصرف 
نهایی بخش دولتی و تشـــکیل سـرمایه ثابـت 
ناخـالص بـه قیمـت های ثابت سال 1390، به 
ترتیب از نرخ رشد منفی 4 دهم، منفی 2.3 و 

منفی 2.5 درصدی برخوردار بوده است.
ë رشد تشکیل سرمایه ثابت

تشــکیل ســرمایه ثابت ناخالص متشــکل 
از دو بخش ســاختمان و ماشــین آلات اســت. 
نرخ رشــد تشــکیل ســـرمایه ثابـــت ناخالص 
در دو بخــش مذکــور در ســال 1399 نســـبت 
بـــه دوره مشـــابه ســـال قبـــل بـه ترتیـــب 3.1 
و 9 دهم درصـــد بـــوده اســـت. نرخ رشــد 3.1 
درصــدی تشــکیل ســرمایه ثابــت ناخالــص 
افزایــش  دلیــل  بــه  ســاختمان،  دربخــش 
تشـکیل ســـرمایه ثابـت ناخـــالص ساختمان 
در بخــش خصوصــی حاصــل شــده اســت. 
همچنین افـزایش تشـکیل سـرمایه در بخـش 
ماشـــین آلات تولیـد داخـــل، علیرغم کاهش 
واردات کالاهای ســرمایه ای، موجب رشد 0/9 
درصـدی ســـال 1399 تشـکیل سـرمایه ثابـت 
ناخـــالص در بخــش ماشــین آلات نســبت به 

مدت مشابه سال قبل شده است.
براســاس  و  خارجــی  تجــارت  حــوزه  در 
اولیــه، رشــد صــادرات و واردات  محاســبات 
)بــه   1399 ســـال  در  خـــدمات  و  کالاهــا 
قیمت های ثابت ســال 1390( نسبت به دوره 
مشابه سال قبل به ترتیب منفی  5.4 و منفی 
29.2 درصــد بوده اســت. همچنین براســاس 
جدول مخارج نهایی، درسال 1399 نرخ رشد 
تولید ناخالص داخلـــی بـــه قیمت بــازار3.4 

درصد برآورد شده است.

تأثیر رویکردهای سیاسی بر سیاستگذاری های اقتصادی در آستانه انتخابات

سویه های سیاسی یک اقتصاد سیاست زده
ســپیده پیری / اقتصاد سیاسی یا سیاست اقتصادی؟ این پرسش مدخلی برای ورود به بررسی دوگانه اقتصاد و سیاست است. میزان 
اثرگذاری و نســبت میان این دو همان موضوعی است که متخصصان اقتصادی بیش از گذشــته به تحلیل و واکاوی آن پرداخته اند.

روزگار سیاســت زده کنونی تمام مرزها را درنوردیده و هیچ اتمســفر اقتصادی نیست که از دستورات سیاســی در امان باشد. در همین 
رابطه باید گفت اقتصاددانان به این باور رسیده اند که بی ثباتی در ساختارهای سیاسی می تواند آثار مخرب و زیانباری بر پیکره اقتصاد 
کشــورها تحمیل کند و عملکــرد اقتصادی را تحت تأثیر قــرار دهد. ما نیز در ایران به کمک کارشناســان تأثیر رویکردهای سیاســی را بر 

سیاستگذاری های اقتصادی تبیین کردیم که در ادامه می خوانید.

 رئیس جمهورآینده 
و اقتصاد پیش رو

فــردا انتخابــات ریاســت جمهــوری برگــزار 
می شــود و از این رو باید انتظارات اقتصادی 
را برای رئیس جمهوری آینده ترســیم کنیم. 
مــن معتقــدم رئیس جمهــوری آینــده چند 
موضوع مهــم برای گــذر از وضعیت فعلی 
و بازگشــت کشور به مســیر توسعه را باید مد 
نظــر قــرار دهد. با توجــه به اینکــه مذاکرات 
برجام، به صــورت مطلوب پیــش می رود و 
این انتظار است که کشور از تحریم ها نجات 
پیــدا کنــد، برنامه ریــزی بــرای آینــده کشــور 
اهمیــت زیــادی دارد. رئیس جمهــوری باید 
موقعیــت ایــران در جایگاه اقتصــاد جهانی 
را درک کنــد و بدانــد چرا ایــران برای جهان 
مهــم اســت، چند درصــد تجارت جهــان از 
طریق ایران اســت، آیا موقعیت استراتژیک 
ایــران بــرای جهان مهم اســت یا خیــر؟ و یا 
اینکــه ایــران چــه چیــزی را بــرای عرضه به 
دنیــا در اختیــار دارد کــه باعــث می شــود در 
مناســبات جهانی مهم باشــد؟ اینکه رئیس 
دولت باید امتیاز و موقعیت کشور در روابط 
بین الملل را بدانــد، به نظر گنگ و نامفهوم 
اســت. ما هنوز نتوانسته ایم بفهمیم چگونه 
دنیا را بــرای برقراری ارتبــاط متقاعد کنیم. 
نبایــد فقــط به ایــن موضــوع تکیــه کنیم که 
دنیا به خاطر موقعیت اســتراتژیک ایران، با 
کشــور ما تعامــل می کند.بایــد ظرفیت های 
بالا مانند ظرفیت نیروی انســانی کشور را به 

دنیا معرفی کنیم.
ایران می تواند به خاطر نیروی انســانی و 
منابع طبیعــی، کارخانه تولید در خاورمیانه 
باشد. موقعیت اســتراتژیک و داشتن منابع 
عظیــم اهمیت ایــران را برای دنیــا افزایش 
لنگــرگاه  ایــران  ایــن،  بــر  عــلاوه  می دهــد. 
ثبــات خاورمیانــه اســت اگــر ایــران باثبــات 
تضمیــن  خاورمیانــه  ثبــات  باشــد،  امــن  و 
ایــران  موقعیــت  کشــوری  هیــچ  می شــود. 
بــرای ثبات بخشــی بــه خاورمیانــه را ندارد. 
درک موقعیــت و تعییــن جایــگاه ایــران در 
آینده روابط بین الملل کار ظریف و ســختی 
بــرای رئیــس دولــت اســت. وظیفــه اصلــی 
اجمــاع در داخــل  ایجــاد  رئیس جمهــوری 
کشــور برای معرفــی و تعیین جایــگاه ایران 
رئیــس  اســت.  جهــان  در  و  خاورمیانــه  در 
بــرای  بلندمدتــی  برنامــه  بایــد  جمهــوری 
تعییــن جایگاه ایــران تدوین کند. شــناخت 
ریشــه مشکلات اقتصادی کشوروظیفه مهم 
دیگر رئیس جمهوری است. به خاطر فضای 
انتخاباتی ممکن اســت کاندیداها مشکل را 
بــه ســاختار و ناکارآمــدی دولت ربــط دهند 
درحالیکــه همــه می دانیم ریشــه مشــکلات 
به دولت مربوط نمی شــود. شــاید با عوض 
درصــد   15 تــا   10 مدیــران  و  دولــت  شــدن 
کارایــی دولت بهتر شــود اما با عوض شــدن 
دولت، بوروکراســی یا سیستم دولتی عوض 
نمی شــود. اینکــه عــده ای ریشــه مشــکلات 
تقلیــل  دولــت  ناکارآمــدی  بــه  را  کشــور 
می دهنــد، نادرســت اســت. اگــر نامزدهای 
تغییــر  امیــد  بــه  فقــط  جمهــوری  ریاســت 
مدیریت هــا باشــند و بخواهنــد تکنوکرات ها 
را از صحنــه اقتصــادی کشــور حــذف کننــد 
مشــکلات اقتصادی حل نمی شود و ممکن 
اســت مشــکلات حتی تشــدید شــود. دولت 
اقتصــادی  مشــکلات  ریشــه  بدانــد  بایــد 
چقدر بــه تحریم ها، روابط خارجی، مســأله 
اف ای تی اف، روابط با همسایگان و...وابسته 
است. بســیار مهم است که رئیس جمهوری 
بــه این موضوعــات متمرکــز باشــد و بتواند 
و در  باشــد  اقتصــاد داشــته  بــه  نــگاه کلــی 
عرض چند ســال مشکل تحریم را حل کند. 
ثبــات اقتصادی، ثبــات قوانیــن و مقررات و 
وضعیــت معیشــتی جامعه با رفــع تحریم 
حــل می شــود. در کنــار آن، رئیس جمهوری 
حتماً باید در اصلاح قوانین کشــور اقداماتی 
انجام دهد. رئیــس دولت تعارض منافع را  
بایــد به طور جدی مد نظر قــرار دهد. قانون 
جامعــی برای رفع تعــارض منافــع باید در 
کشــور وضــع شــود.در دنیــا قانــون تعــارض 
اســت.  ای  پیشــرفته  قانــون  بســیار  منافــع 
تعــارض منافع بســیاری قوانیــن اقتصادی 
کشــور را تحت تأثیر قرار داده اســت.در کنار 
بــرای کشــور اهمیــت  قانــون شــفافیت  آن 
دارد. تنهــا موقعیتی که در حال حاضر برای 
عبــور از مشــکلات داریــم توجه بــه ظرفیت 
صادراتی کشــور اســت.دو ظرفیت در اختیار 
داشــتیم تا انقــلاب اقتصادی ایجــاد کنیم و 
مشــکلات ســاختاری اقتصــاد را حــل کنیم. 
خصوصی ســازی و هدفمنــدی یارانه ها این 
دو ظرفیــت بــود کــه هیچکــدام انتظــارات 
و اهــداف را بــرآورده نکــرده اســت. بعــد از 
جدیــد  تصمیم گیــری   98 آبــان  اتفاقــات 
بــرای هدفمنــدی یارانه هــا را بســیار دشــوار 
کرده اســت. تنها ظرفیــت باقیمانده فعلی 
ظرفیت صادراتی اســت.در صورت داشــتن 
ظرفیت هــای  کشــور  مــدت  بلنــد  برنامــه 
زیــادی دارد کــه با همــکاری قــوای چندگانه 

سیاست ها مشخص می شود.
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چرا نرخ رشد مثبت شد
پاندمی کرونا در بیش از یکسال اخیر باعث شد تا بسیاری 
از کشورها با کاهش قابل توجه نرخ رشد اقتصادی همراه 
شــوند. ایران نیز از این شــرایط مســتثنا نبود و با توقف و 
تعلیــق فعالیت هــای اقتصــادی بخصــوص در بخــش 
خدمــات مواجــه شــد. بدیــن ترتیــب بــا توجه به ســهم 
بیــش از 50 درصــدی بخش خدمــات از تولید ناخالص 
داخلــی، توقــف فعالیت هــای خدماتــی ماننــد حمل و 
نقل، گردشگری و... تأثیر منفی شدیدی در اقتصاد ایران 
داشــت. اما خوشبختانه در سال گذشــته بتدریج با بهبود شرایط در بیماری کرونا و 
کاهش قرنطینه ها، طبیعی اســت که تأثیر مثبتی روی رشــد تولید ناخالص داخلی 
داشته باشد. بدین ترتیب با آغاز فعالیت و افزایش فعالیت بخشی از فعالیت های 
اقتصادی که تمام زیرســاخت های آن آماده اســت، با تکمیل ظرفیت های معطل 
به سرعت شاهد افزایش تولید در این بخش ها هستیم و در نهایت تولید ناخالص 

داخلی کشور را با رشد مواجه کرده است.
ازســوی دیگر با تغییر دولــت در امریکا هرچند هنوز درخصــوص احیای برجام 
به نتیجه نهایی نرســیده ایم، اما شاهد تضعیف تحریم های دوران ترامپ هستیم. 

بنابراین در بخش تولید و صادرات نفت نیز با رشد قابل توجهی مواجه هستیم.
بــر این اســاس رشــد 3.6 درصــدی برای اقتصــاد ایــران در ســال 1399 به ثبت 
رســیده اســت. اما نمی توان گفت که این رشد متعارفی محســوب می شود، چرا که 
همان گونه که اشــاره شــد، بخش عمده این رشــد به دلیل ازسرگیری فعالیت های 
بخش خدمات و سپس کمرنگ شدن تحریم ها اتفاق افتاده است. این در شرایطی 
اســت که برای رشــد پایدار در اقتصاد نیازمند افزایش سرمایه گذاری در بخش های 
مختلف هســتیم. در ســال های تحریم و سپس کرونا میزان ســرمایه گذاری کاهش 
یافت و در صورتی که موتور محرکه سرمایه گذاری یعنی نفت روشن شود، می توان 
رشــد اقتصــادی متعــارف 4 درصدی را انتظار داشــت. با افزایش صــادرات نفت و 
کسب درآمد ارزی توسط دولت امکان سرمایه گذاری در بخش های مختلف فراهم 
می شود. در اقتصاد ایران درآمدهای ارزی تأثیر بسزایی در افزایش تولید دارد. برای 
راه اندازی واحدهای تولیدی بخش عمده ای از نیازها در داخل کشور وجود دارد، اما 

هر واحد تولیدی به سرمایه گذاری ارزی و فناوری نیز نیاز دارد.
همانگونه که اشــاره شــد، درصورتی که امکان صادرات کامل نفت وجود داشته 
باشــد یک رشــد اقتصادی 4 درصدی خواهیم داشــت و برای دستیابی به نرخ رشد 
بالاتر می بایست به سمت رفع محدودیت های خارجی و افزایش سرمایه گذاری در 
بخش های مختلف رفت. بدین ترتیب به ســرانجام رسیدن مذاکرات برجام نقش 

مهمی در نرخ رشدی که در سال جاری خواهیم داشت، مؤثر است.

شهرام معینی
عضو هیأت علمی 
دانشگاه اصفهان

پوپولیسم نمود درهم آمیختگی اقتصاد و سیاست

س
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یــک موضــوع فراگیــر 
بــر کل جهــان حاکــم 
اینکــه  آن  و  اســت 
اصولاً سیاستمداران با 
اقتصادی  ملاحظــات 
ی  ر ا ســتگذ سیا
نمی کننــد بلکــه آنچه 
اولویت دارد سویه های سیاسی موضوع است.اصولًا 
بــرای توجیــه تصمیمــات اقتصادی تبیین سیاســی 
می کنند و دلایل سیاسی عنوان می شود. با صراحت 
و یقیــن می توان گفت عمــوم تصمیماتی که گرفته 
می شود ملاحظات سیاســی دارد نه اقتصادی. البته 
شــدت این موضــوع در کشــورهایی کــه دموکرات تر 
هســتند و رســانه های آزاد تری دارند موضوع قدری 
متفاوت تر است و شانس اینکه جنبه های اقتصادی 
در تصمیــم گیری ها پر رنگ تر شــود، بیشــتر اســت. 
نمود درهم آمیختگی اقتصاد و سیاســت را می توان 
دیــد.  سیاســتمداران  پوپولیســتی  گرایش هــای  در 
موضوعی که نسبت به قبل فراگیر تر شده و در اقصی 
نقــاط جهــان ردپایــی از پوپولیســم دیــده می شــود.

به طــور مشــخص با شــیوع کرونا در جهــان به عنوان 
یــک بحــران همــه گیــر اغلــب دولت هــا به ســمت 
پوپولیســتی  سیاســت های  و  تصمیمــات  رفتارهــا، 
گرایش پیدا کردنــد. به عنوان مثال در ایالات متحده 
امریکا در ماه های آوریل، دسامبر و ژانویه مبالغ قابل 
توجهــی در قالب سیاســت های حمایتــی و محرک 
اقتصادی تزریق شد.اتفاقی که باعث شده تا کسری 
بودجــه امریکا در ســال 2020 ســه برابر 2019 باشــد. 
سیاستمداران این حمایت ها را به بهانه خانه نشینی 

و از دست رفتن فرصت های شغلی توجیه می کنند.
در واقــع می توان گفت حتــی در امریکا و با آمدن 
بایدن هم اقتصاد و سیاســت از هم جدا نشــده اند و 
رویکردهای پوپولیستی بشــدت وجود دارد و اجرایی 
می شود.در چنین شرایطی باید به این پرسش پاسخ 
داد که چه می شود مردم یک سیاستمدار پوپولیست 
را انتخــاب می کننــد و عرصــه بــرای فعالیت چنین 
فــردی فراهــم می شــود! ایــن قبیــل سیاســتمداران 
معمولاً منافع کوتــاه مدت مردم را دنبال می کنند و 
دقیقاً بواسطه همین رویکرد آسیب های بلند مدتی 
بــه جامعــه و همــان افــراد وارد می کننــد. به عبارت 
دیگر همین سیاست هایی که دولت ها برای مبارزه با 
تبعات اقتصادی کرونا در پیش گرفتند خود منجر به 
وارد آمدن آسیب های قابل توجهی به بدنه اقتصاد 

شد.
مصداق همین موضــوع را در ایران هم می توان 
دنبــال کــرد. کــم نبــوده سیاســت هایی کــه عمومــاً 
ظاهــر اقتصــادی داشــته اند امــا اهــداف سیاســی را 
دنبال کرده اند یا غلط بودن مســیر اقتصادی شان با 
توجیهات سیاسی پوشانده شــده است. در تازه ترین 
مورد می توان به سیاست قیمت گذاری ارز اشاره کرد 
کــه هــدف از اجرای آن کنترل قیمت ارز بــود اما بازار 
را درمعرض نوســانات جــدی قرار داد. کارشناســان 
اقتصــادی هر چه تــلاش کردند نتوانســتند با دلایل 
اقتصــادی مانــع اجــرای ایــن سیاســت شــوند چون 
عــده ای بــرای تحقــق آن هــدف و اصرار داشــتند.در 
پایــان هــم بایــد به اینکــه اشــاره کرد کــه ملاحظات 
سیاســی در سیاســتگذاری های اقتصــادی یک نمود 

واضح دارد و آن متضرر شدن عامه مردم است.
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در دنیای امروز مناسبات 
سیاســی  و  اقتصــادی 
تنیــده  درهــم  چنــان 
هســتند که تفکیک آنان 
و اولویت بندی هرکدام بر 
دیگری، کار بسیار سختی 
بررســی های  در  اســت. 
پیرامــون  دانشــگاهی 
رابطه بین سیاســت و اقتصاد، دو دســته نظریه وجود 
دارد. دســته اول بــه رابطه ضمنــی بین این دو اشــاره 
دارد و دسته دوم از رابطه قطعی و حتمی بین این دو 

موجودیت نام می برند.
از گــروه اول، مثــال آورده می شــود کــه  بــرای مثــال 
سیاســتمداران با ترویج سیاســت های رفاه اجتماعی، 
تلاش می نمایند که آرای آحاد جامعه را به خود جلب 
نماینــد و زمینه مانــدگاری خود در عرصه سیاســت را 
فراهــم آورنــد و از گــروه دوم مثال می آورنــد که توازن 
سیاسی فعلی، متأثر از سیاست های اقتصادی در پیش 
گرفته در گذشــته اســت. شــاید بتوان با بررســی نقطه 
شــروع حیات اقتصادی و سیاسی جدید در نقطه ای از 
تاریخ، پی بــه اولویت بندی این دو مؤلفه برد. از این رو 
بررســی آنچــه کــه در پایــان جنــگ جهانــی دوم روی 
داد خالی از لطف نیســت چراکــه پایان جنگ جهانی 
دوم، یــک دوره عالــی و بی نظیــر بــرای شــروع مجدد 
بــرای حیات اقتصادی و سیاســی تعداد زیادی کشــور 
درگیر جنگ بوده است. شهرهای ویران، کارخانه های 
غیرفعال، سرزمین های سوخته و دود گرفته و مردمان 
افسرده عزیز از دست داده و سرخورده ناشی از چندین 
ســال جنــگ و اشــغال و خونریــزی بی امــان را تصــور 
کنید که تنها یک خبر خوشــحال کننده که پایان جنگ 
جهانــی دوم اســت دریافــت نموده اند. نقطه شــروع 
مجدد برای این مردم از کجاست؟ در چنین اوضاعی 
کار را باید به دســت چه کســانی سپرد تا آنان بگویند از 
کجا دوباره باید شروع نمود!با رجوع به مباحث طرح 
شــده در آن دوران، می بینیــم اندیشــمندان ایــده ای 
مطــرح نمودنــد که در دنیــای آینده، روابط سیاســی و 

اقتصادی کشــورهای اروپایی می بایســت درهم تنیده 
شود و منافع آن نیز عادلانه تسهیم گردد تا هم افزایی 
مناســبی شــکل گیرد و احتمال بروز جنگ های آینده 
پایین آید. محوریت این ایده نیز ایجاد آشــتی و صلح 
پایــدار بیــن فرانســه و آلمــان در گام اول و نزدیکــی 
مشترک به انگلستان بود تا از این طریق پتانسیل ایجاد 

جنگ کاهش یابد.
نکتــه آموزنده بــرای خواننده ایرانی آن اســت که ایده 
مذکور یک شبه به ذهن نرسید و اندیشمندان اروپایی 
برای به ثمر نشــاندن ایــن ایــده، راه درازی را پیمودند 
تــا به این ســؤال مهم و اساســی پاســخ دهنــد »ایجاد 
تشــکل های سیاســی مشــترک را در اولویت قراردهند 
باشــد یــا تشــکل های اقتصــادی را مقــدم بدارنــد؟«و 
برای یافتن این پاســخ زمان زیادی صرف شد تا نقش 
و جایــگاه هرکدام از این تشــکل ها مشــخص گــردد تا 
در نهایــت اروپــا به یک انتخاب تاریخی دســت بزند و 
جایــگاه اقتصــاد را بالاتر از جایگاه سیاســت بنشــاند و 
سیاست را در خدمت اقتصاد قرار دهد. از اینروست که 
در ســال 19۵1، پیمان پاریس به امضا رسید و در ادامه 
جامعه زغال ســنگ و فولاد اروپا )ECSC( ایجاد شد و 
این راه تا رســیدن به جامعه اقتصــادی اروپا و اتحادیه 
اروپا ادامه یافت. از این رو سیاســت نقش هموارکننده 

جاده برای عبور اقتصاد را داشته است.
بد نیست به نتیجه این روند نیز نگاه ساده ای بیندازیم  
که تولید ثروت در کشــورهای اروپایی کمک شایانی به 
ثبــات و آرامــش سیاســی در آن منطقه از زمیــن کرد. 
در ســال های بعــد از پایان جنــگ جهانی، روند رشــد 
اقتصادی در این کشــورها روندی قابل قبول و منطقی 
بــوده و ایــن به مــدد اتخــاذ تصمیمات درســت و بجا 

فراهم آمده است.
از نظــر تئوریــک گفته می شــود که اقتصــاد، همواره 
نگاه به آینده دارد، محاســبه گر اســت و آسیب پذیر 
و محافظه کار اســت و به دلیــل آنکه نیاز دارد هزینه 
و ریســک انجام هر حرکت خود را به دقت محاسبه 
نمایــد، بــا احتیــاط در هر حــوزه ای گام بــر می دارد. 
از ایــن رو سیاســت بایــد در خدمتــش قــرار گیــرد که 

اطمینان لازم برای گام برداشتن در این مسیر برای 
او فراهــم آید. بنابراین سیاســت ها در کلیه کشــورها 
بــه گونــه ای تنظیــم می شــوند کــه اقتصــاد بتواند با 
اطمینــان بــه تولید خــود ادامــه دهــد و برنامه های 
توســعه ای خــود را دنبــال نمایــد و در ایــن مســیر 
سیاستمداران نیز ادبیات خود را با این مهم تنظیم 
می کنند و در همین راستاست که تلاش می شود، در 
اقتصاد تورم وجود نداشته باشد، تلاش می شود، به 
نیروی کار توجه کافی شــود، تلاش می شــود اخباری 
که از ســمت سیاســت به فعــال اقتصادی می رســد 
خــوب و امیدوارکننــده باشــد و ســرمایه گذاران را به 
ســمت ســرمایه گذاری بیشــتر و ورود بــه حوزه های 

جدید اقتصادی ترغیب کند.
اعمــال  بــرای  سیاســتمداران  مخالــف  ســمت  در   
نظــرات خــود، از یک ابــزار اقتصادی بهــره می گیرند. 
تحریم های اقتصــادی در دهه پیش رو یک ابزار مهم 
و کاربردی خواهد بود چراکه شوک های ناشی از اعمال 
تحریم هــای اقتصادی، باعــث ایجــاد نااطمینانی در 
اقتصاد کشورهای مقابل شده و این حوزه را دچار تنش 
می کنــد. ســرمایه گذاری در این کشــورها دچار اختلال 
می شــود و ثبــات اقتصــادی و رونــد تولیــد را در کشــور 
متخاصم به اختــلال می اندازد. در اقتصاد امروز برای 
سیاســتمداران تقریباً مســجل شــده اســت در صورت 
حذف یک حلقــه از زنجیره تولید کالاها، چرخه تولید 
امــکان جایگزینی حلقه یــاد شــده را دارد از این رو این 
موضوع می تواند به عنــوان یک حربه اقتصادی علیه 

کشورها مورد استفاده قرار گیرد.
در مجمــوع آنچــه کــه در اقتصادهای بــزرگ دنیا رخ 
می دهد، تعامل و همکاری نزدیک دو مؤلفه یاد شده 
برای ارتقای سطح اقتصاد کشور است و سیاستمداران 
بــا در نظــر گرفتــن ایــن موضــوع بــه تنظیــم روابــط 
اقتصادی خود با کشورهای مختلف مبادرت می ورزند. 
امید آنست که در کشور ما نیز توجه به اقتصاد و نقش 
مهم آن، توسط سیاســت ورزان، بیش از گذشته مورد 
توجــه واقع شــود و به ریــزه کاری های ایــن حوزه توجه 

کافی مبذول شود.
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